
 

 

ଓناൎصध عاتॹطاॡه وࣹࡷوق૓नیਗاسلا 
  ١٣٩٠     پاඵුز،و پ࣊ࡔم ඏࣂࡣتم، ॷماره ൈএ࣎ سال             

બ     ۶۵-۴٣ࡳحات  

  
  

 روش استنباط اطلاقاتبررسي 

 ١از طريق اجراي مقدمات حكمت 

   دكتر وحيد زارعي شريف

  : چكيده 
ترين ابزارهاي استنباط احكام در فقه و حقوق اسلامي، احراز يكي از كاربردي

است كه اين نوشتار به بررسي » مقدمات حكمت«دلالت لفظ بر اطلاق از طريق 
ر اين راستا، نظريات اصولي پيرامون وضع الفاظ د. پردازدزواياي مختلف آن مي

خرين، پنج مقدمه أگرفته و از بين اقوال قدما و مت مطلق، مورد نقد و بررسي قرار
در مقام تمام بيان مراد بودن متكلم، عدم قرينه بر تقييد، عدم «: زير تحت عناوين

. دست آمدهب »قدر متيقن در مقام تخاطب، امكان اطلاق و تقييد و عدم انصراف
سپس راجع به هر يك از مقدمات موصوف از جهات مقصود از آن مقدمه، اعتبار 

ها و در نهايت با بررسي نظريات و آراي اصولي. مقدميت و راه احراز آن بحث شد
استنادي آنها مشخص گرديد كه دلالت مطلق بر اطلاق، عقلي است و اين  ادلّه

اول را براي استنباط مقدميت مقدمه شود و صرفاًدلالت توسط قرائن اثبات مي
بنابراين، . باشدتوان انكار كرد اما مقدميت ساير مقدمات قابل قبول نمياطلاقات نمي

در مقام بيان تمام المراد «قرينه عامه يا حكمت تنها يك شرط دارد و آن هم 
يعني گوينده در مقامي باشد كه بخواهد تمام  ؛است» استعمالي بودن متكلم

توان از اصل عقلايي اصاله البيان دش را بيان كند و براي احراز اين مقدمه ميمقصو
  . استفاده كرد

  .متيقن، انصرافبيان، قرينه، قدرحكمت، مقاماطلاق، تقييد، مقدمات : كليدواژه
                                                 

  29/5/1390: تاريخ پذيرش   5/5/1389:تاريخ وصول -1      
   f@liau.ac.irdr.shariاستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان   * 
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  :مقدمه
سري قراردادها و توافق دسته جمعي شكل گرفته امروزه مكاتب حقوق غرب با اتكاي به يك

صدد آن هستند كه به مسائل پيچيده حقوقي دهكده جهاني  تهادي ناقص و سطحي درو با اج
پاسخ گويند و ناگفته پيداست كه اين مكاتب به دليل عدم برخورداري از مباني قوي و مستدل، 

اما مكتب فقه و حقوق اسلامي . سعي مشكوري نخواهند داشت و در نهايت محكوم به فنا هستند
تعالي گرفته و از چهار منبع قرآن، سنت از ذات باري ود را مستقيماًمشروعيت خ اماميه كه
كند با توجه به اجتهاد پويا و منحصر به فردي كه داراست، ، اجماع و عقل تغذيه مي)ع(معصومين

  .تواند پاسخگوي همه نيازهاي حقوقي جامعه جهاني حال و آينده باشدنشان داده كه مي
هاد را مفتوح تكه برخلاف فقيهان اهل سنت، باب اجه لحاظ اينفقيهان و حقوقدانان اماميه ب

بايست تمام اهتمام خود را در راستاي استخراج و استنباط احكام از منابع و مدارك دانند، ميمي
شرعي مصروف دارند، اما مسلم است كه چنين استنباطي بدون دانستن يك رشته قواعد مستدل و 

از قرن دوم هجري » اصول فقه«لذا دانش . پذير نخواهد بودمكانريزي يك روش كارآ و پويا اپي
- گرچه ريشه. هاي فقهي شيعه شده و تا به امروز رشد و ترقي چشمگيري نموده استوارد حوزه

  .و ديگر پيشوايان معصوم شيعه وجود دارد) ع(و امام صادق) ع(هاي اين علم، در كلمات امام باقر
هايي نيز با ظر روش استنباط حكم و وسايل فني آن شباهتالبته فقه و حقوق اسلامي از ن

كه قواعد اين حقوق، چهره الهي دارند بيشتر كوشش حقوقدانان حقوق غرب دارد ولي از آنجايي
اسلامي، معطوف به شناختن منظور شارع و استنباط نظر واقعي او است و به همين جهت در حقوق 

  .اي استده از تاريخ حائز اهميت ويژهاسلامي به كار بردن اصول عقلي و استفا
فقه، داراي مباحث كاربردي بسياري است كه يكي از مهمترين كليدي اصولبه هرحال، دانش
الاجرا از منابع فقه اسلامي، است زيرا استنباط احكام قطعي و لازم» اطلاق«مباحث آن، پيرامون

ي در محدوده جنس و كلي خودشان يعن ؛مستلزم احراز شموليت احكام بر تمام افراد خود است
المطلق ما دل علي شايع في . (شيوع داشته و بر هر كدام از افراد طبيعت خود قابل صدق باشند

اصلي كه ) 321-322 قوانين الاصول،قمي گيلاني، ؛376 ،كفايه الاصول، ، آخوند خراسانيجنسه
كه از اصول لفظيه است » طلاقاصاله الا«ها تحت عنوان گردد، در كلام اصوليدر اينجا جاري مي
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ببريم؟ قابل طرح در اينجا آن است كه چگونه به اطلاق حكمي پي سؤال. گيردمورد بحث قرار مي
  به بيان ديگر، دلالت مطلق بر اطلاق به چه نحوي است؟

 اساسي و مهم اختلاف نظر دارند به طوري كه تقريباًسؤالدانشمندان اصولي در پاسخ به اين 
  :مده پديدار گشته استسه قول ع

يعني  ؛عقيده دارند كه دلالت مطلق بر اطلاق، وضعي است: هامشهور از قدماي اصولي -1
له آنها اند و اطلاق جزء موضوعمطلقات براي معاني خودشان به قيد اطلاق و ارسال وضع شده

  .) دارد ؛ رجل يعني رجل مطلق و انسان يعني حيوان ناطقي كه اطلاق و ارسالمثلاً( .است
دلالت مطلق بر اطلاق به صورت عقلي : العلما در حاشيه معالم و اكثر متأخرينسلطان -2
 انسان وضع شده فقط براي ماهيت آن كه همان حيوان ناطق است بدون قيد اطلاقيعني ؛است

 قرائن خاصه كه ضابطه ؛اول .شودو اين دلالت به وسيله قرائن اثبات مي) 173اصول الفقه،مظفر،(
قرينه حاليه، يعني از حال متكلم پيدا است ( كلي ندارند از قبيل قرينه حاليه و قرينه مقاليه و لفظيه،

كه منظورش مطلق است و قرينه مقاليه و لفظيه آن است كه خود متكلم تصريح به اطلاق حكم 
ه عامه يا دوم قرين.) آيددست ميهدر اينجا اطلاق و شمول و عدم اختصاص از كلام متكلم ب .كند

قرينه حكمت كه يك قرينه عقلي است و در عموم مطلقات جاري و ساري بوده و از مقدماتي 
  .شودتعبير مي» مقدمات حكمت«تشكيل شده كه از آنها به 

نيازي به اجراي مقدمات حكمت نيست بلكه نفس ادات مثل : هاي متأخربرخي از اصولي -3
 .كه گوينده در مقام بيان باشدخاص دارد، به شرط آن، دلالت بر عدم اختصاص حكم به قسم »لا«
 ) 389نهايه الاصول،؛ منتظري،519 اجود التقريرات،خوئي، (

صدد بحث و بررسي تمام مباحث  نوشتار حاضر به دليل گستردگي مطالب و رعايت اختصار در
ورد پذيرش كه م دومبر مبناي قول  نيست لذا صرفاً» وضع الفاظ مطلق«راجع به مطلق از جمله 

ترين ابزارهاي به عنوان يكي از كاربردي» مقدمات حكمت«نگارنده است به تبيين زواياي مختلف 
گرچه از اين رهگذر، اقوال اول و سوم نيز مورد نقد و  پردازداستنباط در فقه و حقوق اسلامي مي

 .بررسي قرار خواهند گرفت

  ها، مورد بررسيلغت و اصوليعلمشمندانحكمت را از نظر دانبنابراين، نخست، معناي مقدمات
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هاي منظور از مقدمات حكمت چيست؟ سپس در بخش شود كه دقيقاًداده و مشخص مي قرار
مقصود از آن  شود؛ اولاًهاي حكمت از چند جهت، بحث ميدر رابطه با هر يك از مقدمه بعدي

بارت ديگر آيا بدون آن مقدمه آيا مقدميت آن قابل قبول است يا خير؟ به ع يست؟ ثانياًچمقدمه 
اينكه در صورت  توان حكمتي را كه نتيجه آن عبارت از اطلاق است، استفاده كرد؟ و ثالثاًمي

گيري خره در بخش پاياني يك تحليل و نتيجهشود؟ بالأاعتبار، مقدمه مزبور از چه راهي احراز مي
  .گرددكلي ارائه مي

  
  معناي مقدمات حكمت

ها از مقدمات حكمت چيست؟ به اين منظور چون مفاهيم د كه مقصود اصوليدر ابتدا بايد دي
نخست،  .باشنداصطلاحي داراي يك تناسب و يا نزديكي معنايي با مفاهيم لغوي و عرفي خود مي

  .گيردمعناي لغوي مقدمات حكمت، مورد بررسي قرار مي
  

  :مفهوم لغوي) الف
لغوي واحد و ممتازي براي مقدمات حكمت، در معناي  هاي به عمل آمده، ظاهراًطبق بررسي

-، جداگانه آورده مي»حكمت«و » مقدمات«بنابراين هر يك از كلمات  .كتب لغت ذكر نشده است

  :شود
جمع مقدمه است و مقدمه در لغت به معاني مختلفي از قبيل؛ اول چيزي، طليعه، : مقدمات

 .در ابتداي كتاب نوشته شود آمده است گفته شود براي فهم مطالب ديگر و آنچه مطلبي كه قبلاً
  : برخي از معاني مذكور آن در كتب لغت به شرح ذيل است) 1148 فرهنگ عميد،عميد، (

  . المقدمه؛ بضم الميم و كسر الدال المشدده، من كل شيء، اوله -1
فرهنگ معجم لغه قلعچي،( .ما يتوقف عليه الشيء و منه مقدمات البحث، المرتكزاته -2
  )453،الفقه

   .الصدر، الطليعه، القبل -3
  . ما سبق الشيء من امور و افعال، و اصطلاحا؛ ما لايتم حصول الشيء الا بحصولها اولا -4
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 .) ؛ مقدمه تقسيمات زيادي دارد از جمله وجوديه، وجوبيه و علميه402 معجم الفاظ الفقه،فتح االله،(

بردباري، فلسفه، كلام موافق حق، اسم است و در لغت به معاني؛ عدل، دانش، حلم، : حكمت
-پاره) 569فرهنگ عميد،عميد،( .باشدمي» حكمَ«و راستي و درستي امري، آمده است، و جمع آن 

  : شودآورده مي اي از معاني آن در كتب لغت ذيلاً
  .الحكمه؛ العلم و التفقه -1
  .الحصافه، الاصابه في القول و العمل -2
  .ي يقل لفظه و يجل معناهالذالقول المأثور، الكلام -3
 )146 معجم الفاظ الغه،فتح االله، ( .الفلسفه -4

  
  :مفهوم اصطلاحي) ب

در كتب اصولي به تعريف دقيقي از مقدمات حكمت تصريح نشده است اما با توجه به  ظاهراً
ما يتوقف «رسد كه آنها، مقدمات را در اينجا به معناي ها چنين به نظر ميسياق عبارات اصولي

اند و حكمت نيز از نظر ايشان علم و دانستني است كه نتيجه آن، همان گرفته» ليه الحكمهع
به نظر اين تعريف، نزديكترين تعريف به معناي لغوي مقدمات حكمت است كه با ( .باشداطلاق مي

  .) هدف و موضوع بحث نيز تناسب دارد
بارت است از جمع شدن چند ها عمقصود از مقدمات حكمت در لسان اصولي ؛به عبارت ديگر

ها در البته در بين اصولي. توان گفت؛ مطلق، دلالت بر اطلاق داردشرط كه با وجود آنها مي
- تا جايي كه بين سه تا پنج شرط را ذكر نموده ها اختلاف نظر وجود داردخصوص تعداد اين شرط

 ؛340نهايه الاصول،منتظري،  ؛573،فرائد الاصولانصاري، ؛384، كفايه الاصول،آخوندخراساني( .اند
  :پنج شرط مزبور عبارتند از) 1،184اصول الفقه،مظفر،  ؛2،70تهذيب الاصول،سبحاني،

يعني در مقامي باشدكه بخواهد تمام مقصود خود را به شنونده  ؛گوينده در مقام بيان باشد -1
واهد كه خصوصيات و بنابراين اگر گوينده تنها در مقام بيان اصل تشريع بوده و نخ. منتقل كند

ها در مقام بيان نبوده بلكه در مقام اهمال و اجمال جزئيات آن را بيان نمايد به اصطلاح اصولي
غرض متكلم نه به بيان و نه به عدم بيان  ،فرق اهمال و اجمال در اين است كه در اهمال. (است
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ولي در اجمال، غرض به  حكيمانه نيست تعلق نگرفته و هيچ طرف براي او مصلحت نداشته و فعلاً
همانند صدر اسلام كه شارع به . استگويي تعلق گرفتهبيان تعلق نگرفته اما به عدم بيان و اجمال

و  لكه ابتدا به صورت مجمل و سربستهكرد بواسطه برخي مصالح همه احكام را يكجا بيان نمي
و للّه «فرمايد؛ ايي كه خداوند ميدرج مثلاً.) فرمودبيان مي سپس اجزا و شرائط و موانع را تدريجاً

مسلم و يقيني است كه خداوند در مقام بيان كليه آداب حج ) 97،عمرانآل( ،»علي الناس حج البيت
البته هرگاه كسي مطلبي را بيان كند و . توان در اين مورد به اطلاق آيه استناد كردنيست پس نمي

اهمال و اجمال؟ بر اساس بناي عقلا و سيره اهل  ترديد شود كه آيا در مقام بيان است يا در مقام
شود كه در مقام بيان و تفهيم بوده و كلامش مفيد اطلاق است مگر خلافش محاوره حكم مي

  ) 1،185اصول الفقه،مظفر،؛  387 ،كفايه الاصول،آخوندخراساني( .ثابت شود
اي اعم از متصله يا قرينهبه عبارت ديگر نبايد در كلمه يا كلام، : اي در كار نباشدقرينه -2

زوجين «: داردقانون مدني ايران اشعار مي 940ماده مثلاً( .منفصله باشد كه دلالت بر مقصود كند
اگر مردي در حال «: گويدمي 945ولي ماده » .برندكه زوجيت آنها دائمي بوده از يكديگر ارث مي

پس ماده » .برداز او ارث نمي مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد، زن
 .)را مقيد كرده است 940به عنوان قريته منفصله، ماده  945

نظر مورد اتفاق نبودن قدرمتيقن در مقام تخاطب؛ برخلاف دو مقدمه قبلي كه ظاهراً -3
در خصوص مقدمه سوم، بين آنها اختلاف نظر  و طرفداران اجراي مقدمات حكمت قرار گرفته

امكان اطلاق و تقييد و برخي، عدم قدر متيقن در مقام تخاطب را به  ،برخي است به طوري كه
-الفقه امكان اطلاق و تقييد و در كفايهدر اجودالتقريرات و اصول. (اندعنوان مقدمه سوم ذكر كرده

  دررالفوائد،آخوند خراساني، : الاصول عدم قدر متيقن در مقام تخاطب آمده استالاصول و تهذيب
گويند كه اگر طرفداران مقدميت عدم قدر متيقن در مقام تخاطب مي) 176الفقه،اصول فر،؛ مظ287

مخاطب يقين خواهدكرد كه آن مورد خاص،  فرض شود گوينده مورد خاصي را در نظر دارد، طبعاً
 .ماندموضوع حكم است در نتيجه، موردي براي اطلاق باقي نمي

  تقابل اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است و اين  جايي كهاز آن: امكان اطلاق و تقييد -4
  داشته  و تقييد را   قبل از تعلق حكم، قابليت انقسام ديگرند، لذا بايد متعلق يا موضوعدو ملازم يك
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باشد تا درصورت نبودن قيد آن را مطلق بدانند اما اگر متعلق يا موضوع فاقد چنين امكان و قابليتي 
كلمه روغن نسبت به مايع و جامد بودن مطلق است  مثلاً. (يح نيستبود تمسك به اطلاق، صح

اما نسبت به چرب بودن امكان اطلاق و تقييد ندارد چرا كه روغن بدون صفت چربي ممكن نيست 
  .) و همچنين قصد قربت، قبل از تعلق حكم قابل تقييد نيست

ضمني عدم انصراف ذهن طور الجمله و بههاي متأخر، فيعدم انصراف؛ بعضي از اصولي -5
بدين معنا كه انصراف ذهن از يك لفظ . اندبه برخي از مصاديق لفظ را بر مقدمات حكمت افزوده

  .به بعضي از مصاديق يا اصناف معناي آن، مانع از تمسك به اطلاق است
هاي بعدي مورد بحث و بررسي قرار و در ضمن بخش اينك، هر يك از موارد فوق را تفصيلاً

  .مدهيمي
  

  در مقام بيان بودن
حكمت عبارت است از اين كه متكلم در مقام بيان تمام مراد خودش مقدمه اول از مقدمات

بايست در مقام بيان باشد و بخواهد مطلب را به مخاطب بفهماند تا وي به يعني نه تنها مي ؛باشد
اهمال و اجمال نباشد يعني متكلم در مقام  ؛آن عمل نموده و عندالمحاكمه به آن احتجاج نمايد

درخصوص اين مقدمه از سه جهت بحث . بلكه بايد در مقام تمام مرادش باشد نه جزء و بعض مراد
  .شودمي

  منظور از بيان مراد) الف
در مقام بيان تمام مراد بودن » مراد«قابل طرح در اينجا، آن است كه آيا منظور از  سؤال

  اي و قانوني؟يا مراد استعمالي و قاعده متكلم، بيان مراد جدي و واقعي متكلم است
يعني شيخ انصاري و مرحوم  ؛، اختلاف نظري بين دو اصولي توانمندسؤالدر پاسخ به اين 

  :آخوند وجود دارد
تأخير «است همان بياني كه در بحث منظور از آن، خصوص بيان مراد واقعي: انصاريشيخ -1

لم در مقام بيان مراد واقعي است كه هيچ قرينه و مطرح است، لذا وقتي متك» بيان از وقت حاجت
بياني، اعم از متصله و منفصله، بر خلاف آن نيايد، و آمدن قرينه خلاف، كاشف از اين است كه 
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متكلم از اول، در مقام بيان نبوده، و چنين مطلقي، قابل تمسك نيست، و فاقد مقدمه اول از 
رسد كه ايشان چنين ؛ البته بعيد به نظر مي218،مطارح الانظارانصاري، . (مقدمات حكمت است

به اطلاقات بسياري استناد كرده با اينكه مواردي از آنها  زيرا در مكاسب نظري را به كار بسته باشد
اند با اين وجود آن موارد را مانع از تمسك به اطلاق نسبت به ساير جهات تقييد خورده قطعاً

  .) جهات در مقام بيان باشدندانسته است به شرط اينكه از ساير 
منظور از مقام بيان اعم از بيان مراد واقعي و مراد استعمالي است در نتيجه، : مرحوم آخوند -2

گيرد ولي اگر اگر قيد متصل به خطاب باشد جلوي اصل ظهور را مي. مطلق هم حكم عام را دارد
مقيد منفصلي آمد مانع از اصل  كند، حال اگر بعداًمنفصل باشد خطاب، ظهور در اطلاق پيدا مي

تر مقدم ظهور منعقده مطلق نيست بلكه ظهور مقيد با ظهور مطلق، معارض بوده و ظهور قوي
تر گرچه گاهي ممكن است مطلق قويظهور مقيد، اقوي و مقدم است  البته معمولاً. (شودمي
شود و اگر مخالف باشد، يبنابراين اگر مقيد منفصل، موافق با مطلق باشند به هر دو عمل م.) باشد

جاي تقييد است اما كاشف از اين نيست كه متكلم در خطاب اولي در مقام بيان نبوده بلكه مانع از 
پس اطلاق .) شيخ انصاري در اينجا قائل به كاشفيت استچنانكه بيان شد، ( شود،حجيت آن مي

كفايه ، آخوند خراساني( .مطلق قانوني نسبت به خصوصيات ديگر كماكان به قوت خود باقي است
 )288، الاصول

 

اين نيست كه اراده  و معناي قانون است» قانون«عنوان اولي، بهخطاب اولاً :تحقيق مطلب
باشد بلكه نظر او جعل قانون است كه اين جعل، جدي قانونگذار به تمام مفاد لفظ تعلق گرفته

لي در رابطه با اين موضوع، همين حكم اويكي اينكه مخاطب بداند اصل: داراي فوايد بسياري است
است، هر چند ممكن است مواردي به صورت تبصره خارج شود و ديگر اينكه اگر در موردي شك 

البته جعل . در تخصيص خوردن قانون مزبور شود، بتوان به عموم و اطلاق قانون تمسك نمود
ثل عام، دلالت بر جميع افراد مطلق نيز م. (قانون، گاهي به نحو عموم است و گاهي به نحو اطلاق

ترين فرق آن دو اين است كه دلالت عام بر افراد به وضع است، در حالي كه كند اما عمدهمي
يا عقل است، به همين جهت در » مقدمات حكمت«دلالت مطلق بر افراد و مصاديق به واسطه 
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اسلامي به نقل اط حقوقدر كتاب مباني استنب. مقام تعارض بين عام و مطلق، عام مقدم خواهدبود
هاي ديگري هم براي مطلق و عام تفاوت) ره(خمينيالاصول اماماز اجود التقريرات و نيز در تهذيب

  ) 2،64تهذيب الاصول،سبحاني، : ذكر شده است
اگر مراد در اينجا مراد جدي باشد مستلزم آن است كه حمل مطلق بر مقيد، ممكن نباشد  ثانياً

لي اين است كه يك مطلق واقعي و ثابت الاطلاق بر دليل مقيد حمل شود زيرا معناي چنين حم
بنابراين، دليل مقيد، كاشف از اين نيست كه مطلق از ابتدا اطلاق نداشته و خيال . نه مطلق تخيلي

شده كه اطلاق داشته، بلكه خطاب اولي از همان ابتدا تاكنون اطلاق داشته و دارد و تنها در مي
به علاوه اينكه در شك در قيديت خطاب ديگر به اصاله . تقييد خورده است خصوص همان قيد،
  .شودالاطلاق تمسك مي

رسد منظور از مقام بيان مراد، خصوص مراد استعمالي است نه مراد واقعي بنابراين، به نظر مي
  . و نه اعم از مراد واقعي و استعمالي

  اعتبار در مقام بيان بودن) ب
ق، نيازي ، معتقدند كه براي اثبات اطلا)ره(االله حائريمتأخر از جمله آيتهاي برخي از اصولي

كه بنا به فرض، يك خطاب از متكلم صادر شده و در اين كه آيا اراده او به مقدمه اول نيست چرا
  .به مطلق تعلق گرفته يا به مقيد؟ ترديد وجود دارد

بيان كرده و بين لفظ و مراد او هيچ اگر مطلق را اراده كرده باشد مراد خود را در قالب لفظ 
اما . ي در مورد بيان او مطرح نيست كه نياز به پاسخ و توجيه داشته باشدسؤالمغايرتي نيست لذا 

توان گفت كه اراده او به مقيد تعلق گرفته و به تبعيت اگر مطلق را گفته و مقيد را اراده كرده، مي
است، در اينجا مراد اصلي و مراد تبعي با هم مغايرت پيدا اش را به مطلق اضافه نموده از مقيد اراده

توان به را آزاد كند، مي» منهؤرقبه م«اگر اراده مولا به اين تعلق گرفته كه عبد يك  مثلاً. (كنندمي
  .) را آزاد كند» رقبه«تبعيت از آن گفت؛ اراده مولا به اين تعلق گرفته كه عبد يك 

و توجيه در آن مطرح  سؤالين حمل كلام متكلم بر چيزي كه بنابراين، اگر امر دائر شود ب
در آن مطرح است، ظاهر اين است كه كلام بر چيزي حمل شود كه  سؤالنيست و بين چيزي كه 

طلب است؛ در اينجا، امر در كلام متكلم، دائر بين دو م. برانگيز نبوده و نياز به توجيه ندارد سؤال
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خلاف ظاهركلام، لذا همانند موارد ديگر بايد به ظاهر تمسك  و ديگري يكي موافق با ظاهر كلام
  )234،درر الفوائدآخوند خراساني،. (در نتيجه نيازي به مقدمه اول نيست. شود

  
معناي ديدگاه مخالف اين است كه فرقي بين مقام بيان با مقام اهمال  اولاً :تحقيق مطلب

-د كه متكلم در مقام اجمال است، چگونه مياي قائم شوو اجمال نباشد، در اين صورت اگر قرينه

الشرطيه را الجزئيه و شرطيت مشكوكتوان كلام او را حمل بر اطلاق نموده و جزئيت مشكوك
-در مقام تشريع اصل وجوب نماز بوده و خود مي» اقيموا الصلوه«شارع با خطاب  مثلاً(نفي كرد؟ 

توان گفت كه امر دائر است حال آيا مي .يستئيات و شرائط نماز نزدر مقام بيان ج گويد كه فعلاً
و بين اينكه  -خواه همه اجزا و شرايط را دارا باشد يا نه–بين اينكه مطلق صلوه را اراده كرده 

خصوص صلوه واجد اجزا و شرايط را اراده كرده باشد، لذا كلام بر اطلاقش حمل شود؟ بديهي 
  ) 11،تقريرات درس خارج اصول،لنكرانيفاضل .(توان چنين چيزي را مطرح كرداست كه نمي

 سؤالمتكلم بر چيزي كه احتياج به استناد به اصاله الظهور در مقام دوران بين حمل كلام ثانياً
دارد، وجيه نيست زيرا اصاله الظهور از اصول عقلائي  سؤالو توجيه ندارد و بين چيزي كه نياز به 

كه مراد و اراده متكلم، مرتبط به لفظ نبوده و يك است و ربطي به مقام دلالت لفظ ندارد ضمن اين
شود لذا در رابطه با تطبيق مفاد لفظ بر مراد متكلم از مقدمات مسأله عرفي و عقلايي محسوب مي

بنابراين، منشاء . شود بر اينكه متكلم در مقام بيان تمام مراد استحكمت كمك گرفته و حكم مي
ات حكمت است و بدون اين مقدمات راهي براي استفاده ظهور مذكور در باب اطلاق، همان مقدم

  .مانداز ظهور باقي نمي
  .توان انكار كردرسد مقدميت مقدمه اول را نميلذا به نظر مي

  طريقه احراز در مقام بيان بودن) ج
البته . بايست احراز شود كه متكلم در مقام بيان استشد كه براي تمسك به اطلاق ميگفته

شود كه متكلم در مقام بيان تمام مراد يا در مقام اجمال ، يقين و اطمينان حاصل ميگاهي از خارج
اين است كه اگر  قابل طرح در اينجا سؤال. و اهمال است در اين صورت، تكليف روشن است

  قرينه خاصه براي نفي يا اثبات در مقام بيان بودن، نباشد و شك شود كه متكلم در مقام بيان است 
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  يا راهي براي احراز يك طرف وجود دارد؟يا خير، آ
  :اندهايي براي احراز اين معنا ذكر فرمودهها راهاصولي

عقلايي است استفاده كرده و بنا را  در مقام بيان البيان كه از اصولاز اصاله: مرحوم آخوند -1
كه در چنين  عالم بر اين استفعلي قطعي عقلايعملي و سيرهبناي گذارند زيرا اولاًبودن، مي

بر همين اساس به ظاهر وصيت و اقرار اخذ كرده و در  ،دانندمواردي متكلم را در مقام بيان مي
مشهور فقيهان در برخورد با اطلاقات به  كنند، ثانياًمقام احتجاج به ظاهر سخن خصم، استناد مي

بيان باشند و اين عمل  كنند با وجود اينكه دليلي ندارند كه خطابات مزبور در مقامآنها تمسك مي
آخوند . (البيان نداردفقيهان هيچ توجيهي غير از بناگذاري آنها بر سيره عقلايي و استفاده از اصاله

  ) 377-388، كفايه الاصول، خراساني
همين اندازه كه احراز شود متكلم در مقام بيان اين حكم است نه در ): ره(امام خميني  -2

تحقق مقدمه حكمت كافي است و در اينجا اصل عقلايي وجود ندارد مقام بيان حكم ديگر، براي 
موسوي خميني، . (كه مشخص كند متكلم در مقام بيان اين حكم است يا در مقام بيان حكم ديگر

 سبحاني، ؛354-355، 1،موسوي خميني،معتمدالاصول1381؛  328-329، 2، مناهج الاصول
 ) 535، 1 تهذيب الاصول،

  
قرار دارد، اين » در مقام بيان بودن«آنچه در مقابل مقدمه اول، يعني  اولاً:تحقيق مطلب

يعني  ؛است كه متكلم در مقام اجمال و اهمال باشد نه اينكه در مقام بيان حكم ديگري باشد
دوران امر بين مقام بيان و مقام اجمال و اهمال است لذا جايي براي ورود حكم ديگر به مسأله و 

  .كلم در مقام بيان اين حكم است يا حكم ديگر نيستلزوم احراز اينكه مت
ها و كه با هدف ثبت و ضبط در كتاباول، رواياتي: انددو گونه) ع(روايات معصومين ثانياً

استفاده آيندگان صادر شده و هنگام صدور، مورد ابتلاي راوي نبوده و دوم، رواياتي كه با هدف 
  . ورد ابتلاي وي بوده استعمل كردن راوي صادر شده و هنگام صدور، م
در مقام بيان بوده است يا خير؟ اصل عقلايي، تنها ) ع(حال در مورد شك در اينكه آيا معصوم

در قسم دوم روايات جريان دارد، زيرا راوي از مسأله مبتلابه خود و با هدف ترتيب اثر عملي بر 
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- با استفاده از اصاله وني داردكه جنبه قان است، لذا از جواب مزبوركرده سؤال، )ع(جواب معصوم

شود كه قيد مشكوك، دخالت در حكم ندارد اما در مورد قسم دوم روايات، اصل البيان، معلوم مي
است و در مقام بيان تمام مرادش بوده )ع(عقلايي براي احراز اين معنا وجود ندارد كه معصوم

  .به اطلاق، كافي استهمين عدم احراز براي عدم ثبوت مقدمه حكمت و عدم جواز تمسك 
البيان در مورد شك در اينكه آيا متكلم در بنابر دلايل فوق، جريان اصل عقلايي يعني اصاله

  .الجمله مورد قبول استمقام بيان است يا خير؟ في
  

  عدم قرينه بر تقييد
- شود اين است كه در كلام متكلم، قرينهاي كه براي مقدمات حكمت ذكر ميدومين مقدمه

بايست در مقام بيان تمام يعني، علاوه بر اينكه متكلم مي ؛تقييد و تعيين وجود نداشته باشداي بر 
انتفاء «البته مرحوم آخوند از اين مقدمه به . اي هم برخلاف ظاهر، اقامه كندمراد باشد، نبايد قرينه

باط با اين مقدمه، در ارت) 384،كفايه الاصول، آخوند خراساني. (است، تعبير نموده»ما يوجب التعيين
  .شوداز دو جهت، بحث مي

  مقصود از قرينه) الف
خاصه از قبيل حاليه و يا مقاليه و لفظيه اول، قرائن: شوندقرائن، به دو دسته كلي، تقسيم مي

  .يعني مقدمات حكمت ؛كه مشتمل بر متصله و منفصله است و دوم، قرينه عامه
-القرينه در اينجا قرينه عامه نيست، زيرا شرط احراز قرينه عامه را عدممنظور از عدم مسلماً

قابل طرح در اينجا اين است كه آيا مراد از نبودن قرينه بر تقييد، قرينه  سؤالا اند امالقرينه دانسته
  متصله است يا منفصله؟

اي بر تقييد اعم صلهالقرينه اين است كه قرينه متاول اينكه مراد از عدم: دو احتمال وجود دارد
شود كه وجود قرينه منفصله، منافاتي از وصفيه، استثنائيه و غيره وجود نداشته باشد، نتيجه اين مي
اي، اعم القرينه اين باشد كه هيچ قرينهبا مقدمات حكمت نخواهد داشت و دوم اينكه مراد از عدم

اين صورت، مقدمات حكمت تمام از متصله يا منفصله بر تقييد وجود نداشته باشد كه در غير 
  )12تقريرات درس خارج اصول،فاضل لنكراني،. (نخواهد بود
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القرينه، قرينه ها از عدمظاهر قضيه اين است كه احتمال اول، ترجيح داشته و منظور اصولي
آيد، مانعيت قرينه منفصله از اطلاق با مبناي كه در مطلب بعدي ميطوريمتصله باشد زيرا همان

نصاري، يعني كاشفيت، مطابقت دارد و پيشتر آورده شد كه اين مبنا، مورد خدشه مرحوم شيخ ا
با اين وصف، مطلب بعدي بر طبق هر دو احتمال، . آخوند قرار گرفته و اشكال آن ارائه گرديد

  .شودبررسي مي
  اعتبار عدم القرينه بر تقييد) ب

از اطلاق كلام متكلم است لذا اصل  روشن و بديهي است كه وجود قرينه متصله، مانع كاملاً
  .مطلب مورد قبول است اما بحث در مورد مقدميت اين مقدمه براي مقدمات حكمت است

شود كه مراد متكلم، مردد بين مطلق و مقيد است و اگر مقدمات حكمت در جايي مطرح مي
ده ديگر محلي براي خود متكلم به وسيله قرينه متصله، تصريح كند كه مطلق و يا مقيد را اراده كر

 به عبارت ديگر اين شرط، خارج از محل بحث است و قبلاً. مقدمات حكمت باقي نخواهد ماند
رسد، گفته شد كه درصورت وجود قرائن خاصه، نوبت به اجراي قرينه عامه يا مقدمات حكمت نمي

  .اي از مقدمات حكمت نيستبنابراين عدم قرينه متصله، مقدمه
قدميت عدم قرينه منفصله بر تقييد براي مقدمات حكمت باشيم در نتيجه اما اگر قائل بر م

عدم تحقق اطلاق باشد اما اين  اي كاشف از عدم تماميت حكمت و لزوماًبايست چنين قرينهمي
ها درباب حمل مطلق برمقيد، سازگاري با تعابير اصولي -شدهمانگونه كه پيشتر توضيح داده–معنا 

الاطلاق است و اگر مطلق از قبل ثابت مل مطلق بر مقيد، حمل مطلق ثابتندارد، زيرا معناي ح
بنابراين، وجود قرينه منفصله بر تقييد، . نباشد، ديگر حمل مطلق بر مقيد، معنايي نخواهد داشت

  .بنابراين، مقدميت اين مقدمه، مورد پذيرش نيست .مانع تماميت مقدمات حكمت نيست
  

  بعدم قدر متيقن در مقام تخاط
ها اين مقدمه براي اولين بار توسط مرحوم آخوند مطرح شده و پس از ايشان برخي از اصولي

برطبق اين مقدمه براي تحقق اطلاق، . اندالاصول به آن پرداختهدر تهذيب) ره(خمينياز جمله امام
و  يعني اگر متكلم مورد خاصي را در نظر داشته ؛بايست قدر متيقني در مقام تخاطب نباشدمي
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البته . ماندبداند كه آن مورد خاص، موضوع حكم است، جايي براي اطلاق باقي نمي مخاطب يقيناً
  :شودقدر متيقن از يك منظر به دو قسم، تقسيم مي

آن است كه هر مطلقي، قطع نظر از مقام تخاطب و گفتگو در  :قدرمتيقن خارجي -اول
از آن مطلق اراده  ق ظاهر و بارز است كه قطعاًالامر، داراي يك سلسله افراد و مصاديواقع و نفس

. شوند ولو اينكه ساير افراد، مراد نباشندعنوان قدرمتيقن آن طبيعت و ماهيت محسوب ميشده و به
و مصداق بارز انسان، انسان كامل است و يا وقتي كه مولا به  لماعالم، اعلم العمصداق اكمل مثلاً(

  .) ارزش آب شيرين و گوارا استمصداق ب. آب بياور: گويدعبد مي
هرگاه دو يا چند نفر درخصوص فرد معيني از افراد : قدر متيقن در مقام تخاطب -دوم

كردند و به دنبال اين مذاكرات، متكلم حكمي راجع به آن مطلق بيان كند يك مطلق، گفتگو مي
مثل . (گفتگو داشتند در اينجا قدر مسلم همان فرد معين از افراد مطلق مزبور است كه پيرامونش

كردند كه در ادامه اينكه مولا با عبدش پيرامون رقبه مومنه و فضيلت عتق او گفتگو و مباحثه مي
اين حكم گرچه مطلق است ولي قدر مسلم همان رقبه . اعتق رقبه: المجلس مولا بگويدو في

  .) باشدمومنه مي
تيقن خارجي نيست زيرا هر مطلقي عنوان مقدمه حكمت مطرح شده، قدر مآنچه در اينجا، به

داراي چنين قدر متيقني است و اگر ملتزم به اين معنا شويم باب تمسك به اطلاقات در عالم 
اما قدرمتيقن در مقام تخاطب، قرينيت . عقلاي عالم دليل اين مدعي استشود و سيرهمسدود مي

اي در لفظ نياورد چون و قرينه تواند در مقام بيان مرادش به آن اعتماد كردهدارد و متكلم مي
  .مخاطب مسبوق به اين مطلب است

ها عقيده دارند كه مقدمه سوم از مقدمات بر اين اساس، مرحوم آخوند و برخي از اصولي
. حكمت اين است كه چنين قدر متيقني در كار نباشد و اين قدر متيقن مانع از تحقق اطلاق است

 ؛اي به مقدمه اولبه علاوه اينكه اين قدر متيقن خدشه) 384، كفايه الاصول، آخوند خراساني(
كند و اين دو مطلب قابل جمع هستند كه متكلم هم يعني در مقام بيان تمام مراد بودن، وارد نمي

  .در مقام بيان باشد و هم اينكه مطلق را گفته و مقيد را اراده كند
  قدر متيقن در مقام  آيا عدم   اين ادعا است كه بررسي صحت  در خصوص   قابل طرح سؤال
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  حكمت دانست ياخير؟از مقدماتيكيعنوانرا بهتوان آنديگر آيا ميعبارتمقدميت دارد؟ بهتخاطب
  

  :ها وجود دارددو مبنا بين اصولي ؛در رابطه با معناي مطلق :تحقيق مطلب
و سريان،  يعني تمام الموضوع براي حكم عبارت از نفس ماهيت است و شيوع ؛مطلق -اول

  .باشدخارج از دايره معناي مطلق مي
يعني  ؛اطلاق به هر طريقي ثابت شود به معناي شيوع و سريان است: مرحوم آخوند -دوم

  )384همان، . (لفظ مطلق به همه افراد و مصاديقش نظارت دارد
گويد كه اگر درخصوص فردي از افراد قائل به مقدميت عدم قدرمتيقن در مقام تخاطب مي

حكم مطلق را بگويد اين حكم، اطلاق ندارد و در  ،طلق، گفتگو بوده و سپس متكلم در مقام بيانم
شود اما اگر قدرمتيقن در مقام تخاطب اين صورت هيچ اخلالي هم به غرض متكلم وارد نمي

. تواند مراد خودش را در قالب مطلق بيان كندنباشد چنانچه هدف متكلم، خصوص مقيد باشد، نمي
شود كه اين مقدمه هيچ الذكر به اين قول اشكال نموده و ثابت ميينجا طبق هر دو مبناي فوقدر ا

  :دخالتي در اطلاق ندارد
مطلق هيچگونه نظارتي بر  ،كه براي مطلق ذكر شدنخست و معناييطبق مبناي اولاً

دانيم كه آيا چون نمي. خصوصيات افراد نداشته لذا در مانحن فيه، اصلا قدر متيقني وجود ندارد
متعلق حكم صادره از متكلم، مطلق است يا خصوص مقيد؟ يعني بحث در مقام تعلق حكم است 

هرگاه زيد به عمرو مديون است : در مقام امتثالمثال قدر متيقن ( .نه مقام امتثال و موافقت حكم
ن اين است كه داند كه مبلغ دين او يكصد تومان است يا يكصد و پنجاه تومان، قدر متيقاما نمي

  .) يكصد تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر، ترديد وجود دارد
كه درخصوص مقيد گفتگو شده پس از قطعيت تعلق حكم به  البته اگر در چنين شرايطي

قنه و يك قضيه مشكوكه جداگانه برخورد شود، بهتر است يمطلق در مقام امتثال با يك قضيه مت
دو  :اما آنچه محل بحث است، عبارت است ازانجام شود  وق به مذاكرهكه خصوص مقيد مسب

اگر ترديد شود كه آيا مولا گفته؛ . (عنوان در عالم تعلق حكم كه بين آن دو مغايرت وجود دارد
؟ در اينجا با اينكه نسبت بين حيوان و انسان، نسبت »جئني بإنسان«يا گفته؛ » جئني بحيوان«
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توان گفت كه تعلق حكم به مجيء وجه به ترديد در كلام صادره نميجنس و نوع است ولي با ت
بنابراين، بر اساس مبناي اول، اين مقدمه نه تنها از نظر تعبير، داراي .) انسان، قدر متيقن است

  .باشداشكال است بلكه مقدميت آن نيز باطل مي
مه دوم، اعتبار نخواهد نيز مقد -كه مورد قبول مرحوم آخوند است -بر طبق مبناي دوم  ثانياً

مورد مخصص «اي با عنوان اصطلاحيداشت چون در مباحث عام و خاص و مطلق و مقيد، ضابطه
گويد كه مورد اين ضابطه مي. مطرح است كه مرحوم آخوند هم با اين ضابطه موافق است» نيست
راجع ) ع(راوي از امام در روايتي، مثلاً. اي به عموم يا اطلاق جواب وارد كندتواند ضربه، نميسؤال

مسلم . »المسكر حرام«: فرمايددر پاسخ به صورت مطلق مي) ع(و امام كندمي سؤالبه حكم خمر 
در . مقيد به خمر شود» المسكر حرام«شود كه اطلاق از خصوص خمر سبب نمي سؤالاست كه 
. ب استراوي از خصوص خمر، مصداق بارزي براي قدر متيقن در مقام تخاط سؤالحالي كه 

  )12تقريرات درس خارج،فاضل لنكراني،(
در مانحن فيه، فردي از افراد مطلق كه مورد گفتگو بوده قدر مسلم است و ساير افراد  ثالثاً

 افراد مشكوك واسطه قدر متيقن، جلوي اطلاق گرفته شودباشند، حال اگر بهمطلق، مشكوك مي
نتيجه چيزي كه با  گردند در حالي كه مسلماًالعدم تلقي شده و از حكم، خارج ميبه منزله مسلم

  .   تواند اصل مبنا را از بين ببردمبناي يقين و شك شروع شده نمي
بنابراين، مقدميت عدم قدر متيقن در مقام تخاطب براي اجراي مقدمات حكمت، قابل پذيرش 

  . نيست
  

  امكان اطلاق و تقييد
در اصول الفقه امكان اطلاق و تقييد را به هاي متأخر از جمله علامه مظفر برخي از اصولي

 ده دارند كه بايد متعلق يا موضوعايشان عقي. انداي از مقدمات حكمت، مطرح نمودهعنوان مقدمه
باشد تا در صورت نبودن قيد، آن را مطلق بدانيم قبل از تعلق حكم، قابليت انقسام و تقييد را داشته

به . كان و قابليتي بود تمسك به اطلاق، صحيح نيستاما اگر متعلق يا موضوع فاقد چنين ام
شايستگي آن را داشته باشد كه  -كه حكمي به آن تعلق بگيردپيش از آن –عبارت ديگر لفظ بايد 
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گاهي به صورت مطلق و گاهي به صورت مقيد به كار رود زيرا تقابل اطلاق و تقييد، تقابل عدم 
د لذا اگر تقييد محال باشد بالتبع اطلاق هم محال ملكه و ملكه است و اين دو ملازم يكديگرن

  )172اصول الفقه،مظفر، . (خواهد بود
روشن و مورد قبول است كه بايد متعلق يا موضوع، قبل از تعلق حكم، قابليت انقسام و  كاملاً

ت، قابل طرح در اينجا، در رابطه با مقدميت امكان اطلاق و تقييد اس سؤالتقييد را داشته باشد، اما 
  يعني آيا امكان اطلاق و تقييد، يكي از مقدمات حكمت است يا خير؟

  
 بحث در مقدمات حكمت: شدهاي قبلي، توضيح دادههمانگونه كه در بخش :تحقيق مطلب

دانيم كه آيا متعلق حكم صادره از متكلم، يعني نمي ؛در مقام تعلق حكم است نه قبل از تعلق حكم
شود كه مراد بارت ديگر، مقدمات حكمت در جايي مطرح ميمطلق است يا خصوص مقيد؟ به ع

مشخص باشد كه قابليت  بنابراين اگر از خود لفظ كاملاً. متكلم، مردد بين مطلق و مقيد باشد
مطلقي وجود ندارد تا  انقسام و تقييد را ندارد ديگر جايي براي مقدمات حكمت نيست چون اصلاً

  ه يا خصوص مقيد؟ ترديد شود آيا مراد متكلم، مطلق بود
لذا مسأله امكان اطلاق و تقييد از محل بحث خارج است و مقدميت امكان اطلاق و تقييد در 

  .توان پذيرفتبحث مقدمات حكمت را نمي
  

  عدم انصراف
الجمله، هاي متأخر از جمله مرحوم آخوند و علامه مظفر به طور ضمني و فيبرخي از اصولي

اند به طوري كه علامه مظفر، نظر خود را به مشهور كمت افزودهالانصراف را بر مقدمات حعدم
انصراف ذهن از يك لفظ به بعضي مصاديق يا اصناف معناي آن مانع از : گويدنسبت داده و مي

 تمسك به اطلاق است گرچه مقدمات حكمت، تمام باشد مثل انصراف مسح در آيه وضو و تيمم،
؛ 288، الاصولكفايهآخوندخراساني،.(دست نه پشت دست باطن به مسح دست و خصوصاً)6،المائده(

  از مسائل   انواع  اصناف يا يا   بعض افراد  به انصراف مطلق  مسأله   البته) 173 الفقه،اصولمظفر،
  .گيردمورد بررسي قرار مي اسلامي است لذا در اينجا، تفصيلاًمبتلابه و بسيار مهم در فقه و حقوق
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شود كه ه انصراف چيست؟ و آيا داراي مراتبي است؟ و سپس بحث ميدر ابتدا، بايد ديد ك
الانصراف، توانند مانع از تمسك به اطلاق شوند؟ و اينكه آيا عدمكدام يك از مراتب انصراف، مي

  اي از مقدمات حكمت باشد؟تواند مقدمهمي
  معناي انصراف) الف
از معناي لفظ مطلق به معناي  ها، انصراف را به معناي تمايل ذهن مخاطباصولي ظاهراً

اليه يا عرفي شدن ممارست مقيد به دليل كثرت استعمال مطلق در مقيد يا غلبه وجود فرد منصرف
اما انصراف بر اساس . انداند گرچه تعريف صريحي از آن ارائه ننمودهخارجي با آن فرد، گرفته

كنند، داراي پنج مرتبه ر كفايه ذكر ميگونه كه مرحوم آخوند دتعريفي كه در بالا ارائه شد و همان
  )288-289، كفايه الاصول، آخوندخراساني: (است

اينكه ذهن مخاطب در بدو امر و . ترين مرتبه انصراف استضعيف: انصراف بدوي -1
مانند لفظ انسان كه در بادي . يدن مطلق، منصرف به فرد يا صنف خاصي شودنبلافاصله پس از ش
  . ن سفيد پوست داردامر، انصراف به انسا

مرتبه دوم اين است كه انصراف، مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب : انصراف تيقني -2
يعني خود لفظ، ظهور در آن فرد يا صنف ندارد ولي قدر متيقن در مقام تخاطب و گفتگوي  ؛باشد

  . لغ و طاهر المولدتقليد به فرد با ادلّهمانند انصراف . بين متكلم و مخاطب همين فرد يا صنف است
مطلق به واسطه كثرت استعمال در مقيد ظهور در معناي آن مقيد پيدا : انصراف ظهوري -3

كند، يعني ذهن مخاطب در اثر كثرت استعمال لفظ در فرد يا صنف خاص با آن فرد يا صنف، انس 
ه و كلام در به ذهن آمدآن فرد يا صنف  اختياركه به محض شنيدن مطلق، بيطوريپيدا كرده به

از اين جهت انصراف ظهوري، شبيه مجاز مشهور است كه ظهوري مستند . يابداين معنا ظهور مي
  . مانند انصراف رجل به انسان يك سر. به مشهور دارد

براي لفظ مطلق به علت كثرت استعمال، يك معناي حقيقي ثانوي در : انصراف اشتراكي -4
معناي حقيقي اولي هم مهجور نشده و هر دو موجود عرض معناي حقيقي اولي پيدا شود ولي 

  . الارض استمانند انصراف صعيد به تراب در حالي كه معناي اولي آن مطلق وجه. باشند
  انصراف از اشتراك لفظي هم بالاتر رفته و به درجه نقل لفظ   گاهي منشاء: انصراف نقلي -5
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ل نيز مانند اشتراك، معناي منقول اليه به البته در نق. رسداز معناي حقيقي به معناي جديد مي
معناي  ،عنوان حقيقت مطرح است ولي فرق نقل و اشتراك از اين جهت است كه در اشتراك

 .معناي حقيقي اولي متروك واقع شده است ،حقيقي اولي مهجور نشده اما در نقل

ميت عدم ها از انصراف در بيان مقدقابل طرح در اينجا آن است كه مراد اصولي سؤال
  الانصراف براي مقدمات حكمت كداميك از مراتب فوق الذكر است؟

  اعتبار مقدميت عدم الانصراف) ب
يعني انصراف بدوي مانع از تمسك به اطلاق نيست زيرا  ؛روشن است كه مرتبه اول انصراف

ساير  شود كه فرقي ميان فرد يا صنف خاص بابا اندك تأملي اين انصراف از بين رفته و معلوم مي
  .احدي هم بر خلاف آنچه گفته شد ملتزم نشده است. افراد و اصناف وجود ندارد

  : ها اختلاف نظر وجود دارداما در رابطه با چهار مرتبه بعدي انصراف، بين اصولي
يعني تيقني،  ؛انصراف بدوي مانع از اطلاق نيست اما چهار انصراف بعدي: مرحوم آخوند -1

مانع از تمسك به اطلاق هستند با اين تفاوت كه انصراف ظهوري فرع ظهوري، اشتراكي و نقلي 
قرينه بر  زيرا چنين انصرافي القرينه بر تقييد استيعني عدم ؛بر مقدمه دوم از مقدمات حكمت

  )288همان،. (شودخلاف است لذا طبق قرينه عمل مي
ني بر اثر كثرت يع ؛اگر انصراف ناشي از ظهور خود لفظ در مقيد باشد: مرحوم مظفر -2

فظ در مقيد، مقيد از نفس لفظ، انصراف داشته باشد، حجت است و مانع از تمسك به لاستعمال 
يعني از خود لفظ  ؛چون به منزله قرينه است اما اگر انصراف خارجي باشد شوداطلاق محسوب مي

مال يك ناشي نشده بلكه لفظ به طور عموم استعمال شده ولي به سبب خارجي مثل غلبه استع
  زودتر به ذهن بيايد در اين صورت حجت نيست و مانع از تمسك به اطلاق نخواهد  فرد، اين فرد 

 )173اصول الفقه،مظفر،( .بود

هاي بدوي و تيقني را مانع شود كه ايشان، انصرافاز فرمايش مرحوم مظفر چنين برداشت مي
بر اين . داندباب قرينه بودن، مانع مي از اطلاق ندانسته ولي مراتب ظهوري، اشتراكي و نقلي را از

  .القرينه بر تقييد خواهد بوداساس، بحث انصراف فرع بر مقدمه دوم يعني عدم
  ظهوري، اشتراكي و نقلي مانع از تمسك هايرسدكه فقط انصرافنظر ميبه :تحقيق مطلب
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  :مقدمات حكمت نيستباشند اما اين مانعيت، موجبي براي پذيرش مقدميت آنها براي اطلاق ميبه
همانگونه كه پيشتر گفته شد عدم مانعيت انصراف بدوي از اطلاق، متفق عليه است اما  اولاً

داند، انصراف تيقني بر مبناي مرحوم آخوند كه قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق مي
بر آن اساس ثابت تواند مانع از اطلاق باشد اما طبق مبنايي كه در بخش چهارم ذكر شد و مي

گرديد كه وجود و عدم قدر متيقن در مقام تخاطب ربطي به اطلاق ندارد، انصراف تيقني مانع از 
  .انعقاد اطلاق نخواهد بود

يعني اگر استعمال مطلق به  ؛مانعيت انصراف ظهوري از تحقق اطلاق مورد قبول است ثانياً
قيد پيدا كند چنين ظهوري مانع از تمسك كه با استناد به شهرت، ظهور در م حدي از شهرت برسد

القرينه بر تقييد گونه كه در بخش سوم در رابطه با مقدميت عدمبه اطلاق خواهد بود اما همان
 ولي اگر در موردي گفته شد، بحث در مقدمات حكمت در جايي است كه شك وجود داشته باشد

اند، بنابراين انصراف ظهوري،متفرع اي بود ديگر جايي براي مقدمات حكمت باقي نخواهد مقرينه
 گفته شد القرينه بر تقييد است و آنچه در اثبات عدم اعتبار مقدميت آن مقدمهبر همان مقدمه عدم

  .در اينجا هم صادق است
اي براي اما قرينه انچه متكلم، لفظ مطلق را ذكر كنددر رابطه با انصراف اشتراكي چن ثالثاً

ح ننمايد، كلام مزبور داراي اجمال شده و ديگر تمسك به اطلاق تعيين يكي از معاني آن مطر
معنا نخواهد داشت چون اولين شرط تمسك به اطلاق اين است كه متكلم در مقام بيان باشد نه 

  اين انصراف متفرع بر مقدمه  لذا  متكلم در  مقام اجمال است  اينجا در مقام اهمال يا اجمال و در 
  .بودن است و مقدميت اين مقدمه پيشتر ثابت شد يعني در مقام بيان ؛اول

است كه معناي اينكه دراينجا فرضتفاوتاشتراكي است با ايننيز همانند انصرافنقليانصراف
و جاي خود را به معناي مقيد داده  خارج شده مطلق به واسطه كثرت استعمال از دايره حقيقت

  . شوداي از مقدمات حكمت محسوب نميعنوان مقدمهالانصراف به طور كلي بهبنابراين، عدم .است
  

  گيري تحليل و نتيجه
  :توان نتايج كلي ذيل را ارائه نمودمي فوقبا توجه به سلسله مطالب 
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بنابراين . شوددلالت مطلق بر اطلاق، عقلي است و اين دلالت توسط قرائن اثبات مي -1
شود و در ليه يا مقاليه و لفظيه اقدام مينخست از طريق يافتن قرائن خاصه از قبيل قرينه حا

نهايت در صورت نبودن قرائن خاصه به قرينه عامه يا قرينه حكمت كه يك قرينه عقلي است، 
  . گرددمراجعه مي

ما يتوقف عليه الحكمه، و «ها، به معناي مقدمات حكمت، با توجه به سياق عبارات اصولي -2
يعني وجود چند  ؛شد، البته حكمتي كه نتيجه آن اطلاق استبامي» ما لا يتم الحكمه الا بحصولها

  . شودشرط با هم كه موجب دلالت بر اطلاق مي
توان انكار كرد را نمي» در مقام بيان تمام المراد بودن متكلم«مقدميت مقدمه اول، يعني -3

-از اين مقدمه ميبراي احر ضمناً. البته منظور از مراد در اينجا مراد استعمالي است نه مراد واقعي

كردن مخاطب صادر شده و هنگام صدور، مبتلا هايي كه با هدف عملالجمله و در خطابتوان في
  . يعني اصاله البيان استفاده كرد ؛به بوده از اصل عقلايي

زيرا اگر  مورد قبول نيست اي از مقدمات حكمتالقرينه بر تقييد به عنوان مقدمهعدم -4
ه متصله باشد اين قرينه از قرائن خاصه است و با وجود چنين قرائني نوبت به منظور از قرينه، قرين

رسد لذا خارج از محل بحث است و اگر منظور از قرينه، اجراي قرينه عامه يا مقدمات حكمت نمي
وجود  اي، مطلق ثابت الاطلاقيقرينه منفصله باشد در صورت قبول مقدميت با وجود چنين قرينه

  . پذير نخواهد بودامكان طلق بر مقيد عملاًو حمل م نداشته
نه تنها مقدميت عدم قدر متيقن در مقام تخاطب براي مقدمات حكمت مورد پذيرش  -5

زيرا اگر مطلق به معناي . باشدنيست بلكه حتي مانعيت آن از تمسك به اطلاق نيز قابل قبول نمي
و شيوع و سريان خارج از معناي اخذ شده » الموضوع براي حكم، عبارت از نفس ماهيتتمام«

زيرا بحث مقدمات حكمت در مقام تعلق . در اينجا قدر متيقني وجود ندارد مطلق دانسته شود اصلاً
اخذ شود كه بر » شيوع و سريان«حكم است نه مقام امتثال و موافقت حكم و اگر مطلق به معناي 

تواند نمي سؤال، مورد »تمورد، مخصص نيس«همه افرادش نظارت دارد با توجه به ضابطه 
تيجه چيزي كه با مبناي يقين ن اي به اطلاق يا عموم جواب وارد كند به علاوه اينكه مسلماًخدشه

  . تواند اصل مبنا را از بين ببردنمي و شك شروع شده
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قابليت انقسام و تقييد را  ،روشن است كه بايد متعلق يا موضوع، قبل از تعلق حكم كاملاً -6
براي مقدمات حكمت مورد قبول نيست زيرا » امكان اطلاق و تقييد«شند اما مقدميت داشته با

لذا مسأله امكان يا امتناع  نه قبل از حكم محل بحث در مقدمات حكمت، مقام تعلق حكم است
  . اطلاق و تقييد از محل بحث، خارج است

هاي ظهوري، باشند و فقط انصرافهاي بدوي و تيقني مانع از اطلاق نميانصراف -7
ت، موجبي براي پذيرش توانند مانع از تمسك به اطلاق باشند گرچه اين مانعياشتراكي و نقلي مي

-مقدمه -به طور كلي –به عبارت ديگر عدم الانصراف . براي مقدمات حكمت نيست مقدميت آنها

است و با انصراف ظهوري يكي از قرائن خاصه  زيرا اولاً. شوداي از مقدمات حكمت محسوب نمي
عدم انصراف اشتراكي به واسطه اجمال  وجود آن، جايي براي اجراي مقدمات حكمت نيست، ثانياً

 .يعني در مقام بيان بودن متكلم است و همين طور انصراف نقلي ؛در كلام، متفرع بر مقدمه اول

المراد  در مقام بيان تمام«بنابراين قرينه عامه يا قرينه حكمت تنها يك شرط دارد و آن هم 
پس بهتر است به جاي مقدمات . است، البته مراد استعمالي و قانوني نه مراد واقعي» بودن متكلم

  .حكمت، بگوييم؛ مقدمه حكمت يا قرينه حكمت
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